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دریچه

ادامه از صفحه اول

 هشدار هواشناسی درباره تداوم 
آلودگی هوای ۶ کلان شهر

شرق: ســازمان هواشناســی درباره تداوم آلودگی  �
هوای شــش کلان شهر هشدار داد و پرهیز از ترددهای 
غیرضروری را توصیه کرد؛ همچنین بر اســاس هشدار 
دوم هواشناسی افزایش ارتفاع موج در سواحل جنوبی 
کشور قابل انتظار است. با اعلام هشدار زردرنگ سازمان 
هواشناســی کشــور، ادامه پایداری در هوا در روزهای 
شنبه (۲۹ آبان ماه) تا دوشنبه (اول آذرماه) پیش بینی 
می شــود. بر اثر ایــن پدیده مخاطراتــی مانند افزایش 
غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات 
صبحگاهی قابل انتظار است. یکشــنبه (۳۰ آبان ماه) 
تهران، کرج، تبریز و مشهد این شرایط را تجربه خواهند 
کرد. دوشنبه (اول آذر ماه) نیز این شرایط برای شهرهای 
تبریز و مشــهد قابل انتظار است. حاکمیت این شرایط 
جوی می تواند باعث افزایش شــاخص کیفیت هوا در 
حد ناسالم برای گروه های حساس و احتمال رشد آن تا 
ناسالم برای تمام گروه ها در مناطق صنعتی و پرتردد در 
صورت کنترل نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک شود. 
براساس توصیه سازمان هواشناسی پرهیز از ترددهای 
غیر ضروری به ویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه 
بیماری، تا حد امکان عدم فعالیت فیزیکی و ورزشی در 
فضای باز، مدیریت سوخت و زمان فعالیت واحدهای 
صنعتی در ســطح و حومه کلان شهرها در دستور کار 
قرار گیرد. همچنین در ادامه ســازمان هواشناســی با 
اعلام هشــدار زردرنگ دیگــری از افزایش ارتفاع موج 
در بعدازظهر روز گذشــته تا اوایل وقت یکشــنبه (۳۰ 
آبان ماه) خبر داد. مخاطراتی نظیر افزایش ارتفاع موج 
به ۱ تا ۱.۵ متر در نواحی ســاحلی و در فراساحل تا دو 
متر قابل انتظار اســت. نواحی غربــی و مرکزی خلیج 
فارس، مناطق ســاحلی و دور از ســاحل خوزستان و 

بوشهر تحت تأثیر این پدیده هستند.  

 بار دیگر، روایت همسرکشی
۱۵ آبان امسال اتفاق بســیار تلخی در قادرآباد از  �

توابع استان فارس رخ داد و در پی این اتفاق دو فرزند 
و مادر بر اثر خشــونت و عدم تعادل روحی همســر 
(پدر خانواده) دچار آتش ســوزی شدیدی شدند که 
متأسفانه تا به امروز یک نفر از فرزندان و مادرشان به 
دلیل سوختگی شــدید جان خود را از دست داده اند. 
سمیه اندام یکی از خواهران فاطمه (مادر دو فرزند) 
درباره ایــن حادثه و جزئیــات آن می گوید: خواهرم 
فاطمه ۲۹ســاله دارای دو فرزند (یکتا ۹ساله و هلما 
دوساله) بود که با همسرش در قادرآباد مرودشت از 
توابع استان فارس زندگی می کردند.متأسفانه همسر 
خواهرم از همان ابتدای زندگی با خواهرم بداخلاقی 
می کرد و بارها آنها را مورد ضرب و شــتم و فحاشــی 
قرار می داد به طوری که بارها خواهرم به این مسئله 
اعتراض داشــت اما همســرش به هیچ وجه اخلاق 
خــود را تغییر نمی داد. کار همســر خواهرم در ابتدا 
آرماتوربندی ساختمان بود و درآمد خوبی هم از این 
کار کسب می کرد، اما هیچ وقت درآمد خود را صرف 
زندگی خواهرم و بچه هایش نمی کرد و همیشه آنها 
در فقر و تنگدســتی بودند. ۱۵ آبان روز بسیار سختی 
برای ما بود به طوی که همســر خواهرم در اقدامی 
عجیــب و ناباورانه با ســه بطری بنزیــن وارد خانه 
می شود و در یک فاصله کوتاه سه بطری بنزین را روی 
خواهر و بچه های او می ریــزد و در ادامه نیز کبریت 
را کشــیده و... . ســمیه در حالی که گریــه امانش را 
نمی داد، حرف خود را این گونه ادامه داد که بعد از این 
حادثه هر سه نفر را به بیمارستان امیرالمؤمنین منتقل 
کردیم، اما خواهرم به دلیل ۷۵ درصد ســوختگی و 
یکتا نیر به دلیل ۷۵ درصد ســوختگی در یک فاصله 
کوتاه جان خود را از دست دادند و هلما نیز با شرایط 
نامناسب در بیمارســتان است و مشخص نیست که 
زنده خواهد ماند یا... . در رابطه با شوهر خواهرم که 
باید او را وحشی دانست نیز باید بگویم در حال حاضر 
بازداشت شده و در زندان است. انتظاری که ما از قوه 
قضائیه داریم رسیدگی به جنایت و اشد مجازات برای 
این فرد اســت که امیدواریم ایــن اتفاق هرچه زودتر 
بیفتد. همچنین الهام رفیعی، مددکار مؤسسه خیریه 
مهرآفرین ساکن شیراز در ارتباط با حادثه رخ داده در 
قادرآباد مرودشت می گوید: روز ۱۶ آبان یک روز پس 
از حادثه اشاره شــده از طریق گــزارش مردمی از این 
اتفاق مطلع شدیم و پس از آن سریعا به بیمارستان 
امیرالمؤمنین شهرک صدرا رفتیم و متأسفانه مادر و 
دو فرزندش هلما دوساله و یکتا ۹ساله شرایط خوبی 
نداشتند. در همان ساعات اولیه با مادر که به سختی 
صحبت می کرد هم کلام شدیم به طوری که مادر به 
دلیل میزان سوختگی اصلا شرایط خوبی نداشت و تا 
زیر گردنش ســوخته بود و تنها قسمت صورت مادر 
ســالم بود. مادر در آی ســی یو یک و دو فرزندش در 
بخش آی ســی یو دو تحت مراقبت بودند اما هر سه 
وضعیت نامناســبی داشــتند.مادر این دو کودک در 
همان لحظات با سختی به من گفت که شوهرم من و 
بچه هایم را با بنزین سوزاند و وقتی علت را جویا شدم 
گفت به دلیل نــزاع و درگیرهای خانوادگی این کار را 
کرده بود. پس از آن روز مرتب بازدیدهایی را داشــتم 
ولی در تاریخ ۲۲ آبان مادر به دلیل میزان ســوختگی 
جان خود را از دســت داد و شب گذشته نیز دخترش 
یکتا ۹ساله به دلیل همین مسئله (سوختگی شدید) 
جان خود را از دست داد. هم اکنون نیز هلما دوساله 
در بیمارســتان در بخش آی سی یو بســتری است و 
تحت عمل جراحی نیز قرار گرفته و همچنان منتظر 
وضعیت این دختر هســتیم اما با اعلام پزشــکان در 
صورتی که پیوند پوست پا جواب ندهد احتمال قطع 

پا وجود دارد.

اردوغان، باغچه لی و بازی 
مخاطره آمیز نقشه!

 تمرکز دســتگاه سیاســت خارجی بــر مدیریت 
تنش ها و مســائل بــا دولت آمریکا موجب شــده تا 
در دهه گذشــته بیش از هر زمــان دیگری توجه به 
تحولات منطقه ای کمرنگ شود. گویی تمام انرژی و 
توان وزارت خارجه متوجه چالش سیاســت خارجی 
کشــور یعنی مدیریت مســائل با آمریکا و تحریم ها و 
اثرات آن اســت؛ بدون  آنکه در آن حوزه شاهد ابتکار  
عمل و راهبرد تازه ای باشــیم. این در حالی است که 
برخــلاف بی انگیزگی دســتگاه سیاســت خارجی و 
فقدان عزم جدی برای واکنش در برابر چنین اقدامات 
گستاخانه ترکیه، افکار عمومی و شبکه های اجتماعی 
و رسانه های کشور واکنش گســترده ای به این اقدام 
ضدایرانی دولتمردان ترکیه در پیش گرفتند. استمرار 
این گونــه اقدامات و برخی اتفاقات مشــابه از جمله 
تولیدات ضد ایرانی در رســانه های ترکیه بیش از هر 
زمان دیگــری نیازمند توجه بیشــتر و واکنش جدی 
وزارت خارجه است. بی تفاوتی در قبال این وضعیت 
نافــی امنیت و وحــدت ملی و مشــوق دولتمردان 
ترکیه برای ادامه چنین رویکردهایی است. سال های 
گذشته دولت ترکیه با درخواست ثبت اسناد رسمی از 
داوطلبان ایرانی برای ادامه تحصیل در ترکیه به عنوان 
«ترک» عملا رویکردی مشکوک در قبال ایران در پیش 
گرفته بود. همچنین حضور ارتش این کشــور همراه 
با ارتش دولت بادکوبه در دریــای مازندران با هدف 
برگــزاری رزمایش نیز حاوی پیام مشــابهی به ایران 
بود. پیشنهاد می شود مســئولان مربوطه در دستگاه 
سیاســت خارجی با رایزنــی و فعالیت دیپلماتیک با 
کشورهایی مانند روسیه، عراق، سوریه، یونان، قبرس، 
چین و دیگر کشــورهایی که در نقشه مورد نظر و در 
ایدئولــوژی پان ترکیســمی مورد توجــه جریان های 
افراطی در ترکیه هســتند، نسبت به این طرح و اقدام 
مخرب اخیر ترکیه اعتراض مشترک دیپلماتیک انجام 

شود.
 ۲- اگر قــرار بر طــرح دعاوی تاریخی باشــد، بر 
عالم  و  آدم روشــن است که ســده های متوالی پیش 
از حضــور ســلاجقه در ترکیه و نیز پــس از حضور 
ســلاجقه در ترکیه، جهان ایرانی تا مرزهای بیزانس 
و رم شرقی چه نفوذی داشت. بقایای بی شمار ابنیه، 
کاخ ها، قلعه ها و دیگر مســتندات، کتیبه ها، اشــیای 
باستان شناســی و تاریخی و نیز هزاران ســند فارسی 
در مراکز ســندی ترکیه امروز خود چنان گویا ست که 
نیازی به ارائه ادله بیشــتر نیست. تا جایی که اگر قرار 
بر برگــزاری آزمونی میان صد محقــق اهل ترکیه و 
ایران با موضوع درک اسناد تاریخی در ترکیه در هزاره 
گذشته باشد، بی گمان نمره محققان ایرانی چند برابر 
محققان آن کشــور در بازخوانی و درک معنای اسناد 
تاریخــی در ترکیــه خواهــد بود! همچنیــن حضور 
مردمانــی با زبان های ایرانی  یا تحــت  تأثیر آیین های 
ایرانی در آناتولی نیز مزید بر علت است که نشان داده 
شــود در دنیای جدید ورود مؤلفه های قومی و زبانی 
در توســعه طلبی های سیاســی می تواند یادآور چه 
مخاطراتی باشد. بی گمان دستگاه های عریض و طویل 
سیاســی و مطالعاتــی در ترکیه در محاســبات خود 
متوجــه هســتند ورود در معادلات زبانــی، قومی و 
مذهبی در سیاســت خارجی می تواند به فعال شدن 
شکاف هایی همچون موضوعات کردی و علوی های 
ترکیه منجر شــود که روی هم شــمار جمعیتی آنها 
میلیون ها نفر است؛ آن هم ترکیه ای که در درون  و در 
بیرون کشور در اقلیم کردســتان عراق و قندیل و نیز 
در سوریه سخت گرفتار چالش در حوزه کُردی است. 
آیا در چنین شرایطی دولتمردان ترکیه، مقامات ایرانی 
را به سیاســت مقابله به مثل و تولید نقشــه هایی از 
جهان ایرانی تشویق می کنند؟ استمرار چنین اقدامات 
و پای فشــردن بر روش های افراطــی قومی و زبانی 
یادآور این مثل زیبا از مولانای رومی اســت که از قضا 

سرکنگبین صفرا فزود!
۳- در ســال ۱۳۱۶ بنیان مســتحکمی از توسعه 
روابط ایران و ترکیه بر اساس حسن هم جواری نهاده 
شد. پیمان سعدآباد در هشــت دهه نمادی عقلایی 
از توســعه روابط دو کشور بر مبنای احترام متقابل و 
پرهیز از دخالت های نابجا بر پایه های قومی و ز بانی 
و مانند آن را بنیان  گذاشــت. آیا وقت آن نرسیده که 
با درس گرفتن از فراز و فرودهای گذشــته در روابط دو 
کشور و تجارب تلخ  و  شیرین گذشته راه برای توسعه 
مناســبات دو کشور بر مبنای حســن هم جواری از نو 

بازسازی شود؟

 با تمام ناکارآمــدی آموزش و پــرورش، دانش آموز 
در مدرســه در ارتباط با دیگران قــرار می گیرد، او در 
مدرسه خط و خطوط عرفی را یاد می گیرد و همدلی و همراهی و همکاری را 
می آموزد. پس اینکه ما به مدرسه نیاز داریم، امری حتمی و انکارناپذیر است 
و اینکه افراد بزرگی مانند بیل گیتس به عنوان ســرمایه دار به خودشان اجازه 
می دهنــد به عنوان نامتخصص در حوزه آموزش و پرورش وارد شــوند، کاملا 
ناکارشناسانه است. افرادی مثل بیل گیتس به دنبال حذف معلم از سیستم و 
جایگزینی هوش مصنوعی به جای معلم هستند که البته تجربه های جهانی 
و انســانی این را رد کرده اســت. هیچ کس جای معلم را نمی گیرد. آموزش و 
پرورش یک آموزش و کنش  انســانی اســت و ارتباط انسانی در آن حرف اول 
را می زنــد. ربات نمی تواند جای معلم را بگیرد و این ضرورت بحث ماســت. 
آمــوزش و پرورش و دولت موظف هســتند که به هر شــکلی که می توانند 
آموزش و پرورش را زنده نگه دارند». نیک نژاد با بیان اینکه به هر حال در  این 
 میــان آموزش مجازی یک ضرورت در جهان امروز اســت، اما من می خواهم 
این ماجرا را از منظر دیگری بررسی کنم، گفت: «من به عنوان یک معلم و دبیر 
فیزیک منطقه ۱۲، پرت شــدم وســط یک حادثه به نام کرونا. از طرفی ارتباط 
مجازی بلــد نبودیم یا کم بلد بودیم و باید کلاس را تشــکیل می دادیم که تا 
حــدودی موفق بودیم و در یــک فرایند آزمون و خطا بــدون کمک و البته با 
کارشکنی ها در  نظام آموزش و پرورش همه اینها اتفاق  افتاد. معلم به عنوان 
شــخصی که وظیفه دارد به کارش برسد، برایش دستورها و بخش نامه هایی 
صادر می شــد که گره کار را بیشتر می کرد؛ از جمله استفاده اجباری از نرم افزار 
شــاد در ســال گذشــته با تمام ناکارآمدی هایش در برابر پیام  رسان هایی مثل 
واتس اپ و تلگرام و تهدید یکی از مشکلات ما بود. آنها با تهدید و خط و نشان 
کشــیدن برای خانواده که حتما باید عضو یک پیام رسان شوی که حتی کارایی 
حداقلــی را هم ندارد، دانش آموزان و معلمان را اجبار به حضور در شــبکه 
شــاد می کردند. به هر حال ما وارد این فضا شــدیم. من به عنوان معلمی که 
در این فضا تدریس می کند، بعد از مدتی با ســرورهای ایرانی که فضاهایی را 
از ســرورهای خارجی خریداری کرده بودند، وارد شده و کار را پیش بردم؛ اما 
قطعا نه فقــط در ایران بلکه در جهان مطابق آمار ۴۰ درصد افت آموزشــی 
داشتیم». نیک نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر در آموزش حضوری مدارس 
امکان رعایت پروتکل های بهداشتی نیست، گفت: «من خودم یکشنبه همین 
هفته به عنوان اولین کلاس حضوری به مدرســه رفتم؛ اما از حداقل مکانات 
و پروتکل هایی که وزارت بهداشــت به صورت شــعاری بــه جامعه تحمیل 
می کند، خبری نبود. اصلا وســایلی که ما بتوانیم به وســیله آن پروتکل ها را 
رعایت کنیم، مثل ضدعفونی کننده و ماســک وجود نداشت. اصلا ماسک که 
یک وسیله لاکچری است. همه این امکانات که در پروتکل ها گنجانده شده، به 
گردن مدرسه افتاده. مدرسه جایی است که نزدیک ۱۰ تا ۱۵ سال است سرانه 
آموزشی به آن تعلق نمی گیرد. مدرسه هایی که برای گذراندن روزگار دستشان 
تا آرنج در جیب خانواده هاست، چگونه می توانند وسایل مورد نیاز برای رعایت 

پروتکل ها را تأمین کنند».
 آموزش آنلاین و عدالت آموزشی

ســیدمحمد بطحایی، وزیر اســبق آمــوزش  و پــرورش میهمان دیگر 
این جلســه بود. او در پاسخ به این پرســش که آیا شما موافق بازگشایی 
مدرسه ها هستید، گفت: «موضوعی که همواره بر آن تأکید دارم این است 
که ویژگی هــای دوران کودکــی و نوجوانی ما بــا دوران آموزش عالی و 
جوانان ما بعد از اینکه وارد آموزش عالی می شوند، تفاوت های بسیار بسیار 
ماهیتی دارد و این دو دوره، یعنی دوره آموزش مدرسه ای و آموزش عالی 
را نباید با هــم در یک ظرف تجزیه وتحلیل کنیم. یعنی اگر از من به عنوان 
معلمی که الان در دانشگاه درس می دهد سؤال کنید، شاید آسیب هایی را 
که در آموزش  مجازی برای دانشگاه داریم و در دوران تحصیلات آموزش 
عالی داریم، خیلی جدی نبینم اما در دوران آموزش مدرسه ای این موضوع 
را بسیار بسیار حساس می بینم. اولین نکته ای که من در صحبت های جناب 
دکتر میدری هم شــنیدم، البته اگر مدافعان بحث noun scooling بر من 
خرده نگیرند و حتما نمی پسندند، کســانی که موافق این رویکرد هستند، 
واقعا آموزش چهره به چهره در دوران مدرسه ضرورتی بسیار اجتناب ناپذیر 
است. حتی در نظام های آموزشی که از پلتفرم ها و زیرساخت های مجازی 
بســیار قوی برخوردار هستند، دوران کرونا نشــان داد که حتی آن جوامع 
و کشــورها هم به شدت نگران جداشــدن بچه ها و کودکان و نوجوانان از 
محیط آموزش حضوری و مدرســه ای هســتند». وی افــزود: «موضوعی 
که برای من خیلی عجیب بود، این اســت که جلسه گذشته در کلاسم از 
بچه ها و دانشجویان خواســتم دعا کنید زودتر کرونا رفع شود و همدیگر 
را در محیط دانشــکده بتوانیــم ببینیم و این بحث را آنجــا ادامه دهیم، 
دانشــجویان گفتند این طور نیست، شــما دعا کنید که ادامه پیدا کند و در 
فضای مجازی راحت تر هستیم و با فراغ بال می توانیم درس ها را بگذرانیم 
و از جنس صحبت هایی که بیشتر فضای آسودگی خودشان را می دیدند. 
ما باید این مســئله را مورد تأکید قــرار دهیم که کودکان و نوجوانان ما در 
گروه همسالان خودشان، بســیاری از مهارت های ضروری برای زندگی را 
یاد می گیرند. این در کنار جنبه های عاطفی، شــخصیتی و روانی است که 
دانش آموزان و فرزندان ما در گروه های همسالانشــان از جمله مدرسه و 
کلاس از هــم می آموزند و به نوعی موجب تعالی شــخصیت عاطفی و 
ویژگی های روانی شان می شود. بنابراین آموزش مجازی واقعا یک راهکار 
اورژانسی و موقت است. ممکن است بگویید شما معلم های سنتی خیلی 
اصرار به این شــیوه از تدریس دارید. درست است که من یک معلم سنتی 
هســتم اما واقعا آمــوزش مجازی به دلایل مختلف کــه فرزندان ما را از 
برکات کنار هــم بودن و با هم زندگی کــردن و ویژگی های این چنینی دور 
می کند، صرفا یک راهکار اورژانســی و موقت است. نکته دومی که عرض 
می کنم، این اســت که شــاید مهم ترین ویژگی که در آموزش مجازی باید 
مورد توجه قرار گیرد، نســبتش با عدالت آموزشــی است. یعنی آموزش 
مجازی هم می تواند فرصت خوبی برای گسترش عدالت آموزشی باشد و 
هم می تواند در صورت غفلت و تأمین نشدن استلزامات لازم به یک تهدید 
برای عدالت آموزشی یا به تعبیری بسط نابرابری آموزشی منتشر شود. این 
چالش دوگانه منوط به این اســت که هم جامعه نسبت به این وضعیت 
و دو بعد از این چالش هوشــیار باشد و هم سیاست گذاران آموزشی. من 
در سنگر آقای نیک نژاد می آیم. خیلی تأسف خوردم در دو سالی که پشت 
 سر گذاشتیم و می توانستیم زیرساخت های  خیلی مناسبی را برای هدایت 
فضای مجازی ایجاد کنیم. به نظر بنده در این زمینه خیلی غفلت شــده و 
نتوانستیم از این دو سال نبودن مدرسه حضوری برای تأمین و فراهم کردن 
زیرســاخت ها استفاده کنیم». بطحایی در پایان خاطرنشان کرد: «مشکلی 
که من همیشــه با برخی مســائل و مباحث این چنینی که مطرح می شود 
دارم، این اســت که واقعا این طور نیســت که ظرفیت فکری و کارشناسی 
آموزش  و پرورش کشــور ما از آن عاجز باشــد؛ یعنی به عقلشان نرسیده 
باشد یا مثلا بلد نباشند. متأسفانه واقعا منابع اختصاص یافته برای آموزش 
کشــور ما امروز اجازه رفتن به ســمت این راهکارها را نمی دهد. از حیث 
منابع به ویژه در این ســه، چهار سال اخیر با بحران بسیار جدی در آموزش 
مواجه شدیم. من به عنوان مسئول در آموزش  و پرورش وقتی می دیدم در 
یک مدرسه شبانه روزی بچه هایی که از روستاها آمده اند و به اسم عدالت 
آموزشی آنها را اسکان دادیم، با چه سختی معیشتی زندگی می کنند. این 
واقعا رنجی اســت که نمی توان تحملش کــرد. منابعی که به آموزش  و 

پرورش اختصاص پیدا می کند، همه مسائل را تحت الشعاع خودش قرار 
داده است؛ یعنی راهکارهایی که شما به درستی اشاره فرمودید، همه شان 
در گرو منابعی است که امروز متأسفانه در اختیار نظام آموزشی کشور قرار 
نمی گیرد و این همان بحث مزمن و قدیمی ماست که در آموزش  و پرورش 
داریــم. تا زمانی که این منابع به میزان کافی و برابر برنامه اختصاص پیدا 
نکند، حتما و حتما پســرفت خواهیم داشــت و باید راهکارهایی را که به 
برخی اشــاره فرمودید، بشــنویم و انگشت افســوس به دهان بگزیم که 
نمی توانیــم آنها را به اجرا دربیاوریم. در آخر من به شــدت موافق حضور 
دانش آموزان در مدرســه هستم؛ منتها متناســب با شرایطی که به تدریج 
فراهم می کنیم. یعنی نمی توانیم ســلامتی دانش آموزان را که بالاترین و 
پراهمیت ترین مســئله ماســت، فدای اهداف مهم تربیتی مثل مثال هایی 
که عرض کردم و دوســتان هم گفتند، بکنیم؛ بنابراین می توان مدارس را 
به تدریج با طبقه بندی کردن و گروه بندی کردن دانش آموزان برگزار کرد که 
حداقل تماس را در مدرسه با گروه های پرجمعیت داشته باشند و ریسک 
را تــا حد امکان کاهش دهیم تا دانش آموزان ضمن اینکه از فرصت های 
آموزش حضوری برخوردار می شــوند، خطرات جسمانی هم تهدیدشان 

نکند».
کرونا دولت ها را  از سوی آموزش به عقب راند

در ادامه این جلســه، اســداالله مرادی، کارشــناس آمــوزش  و  پرورش، با 
اشــاره به اینکه آموزش و پرورش اعلام کــرد از اول آذر بچه های پایه ابتدایی 
و متوســطه اول باید به مدرســه بروند، گفت: «به نظر می رسد کرونا یا لااقل 
تصویری که من از کرونا دارم، این است که حادثه ای بدون اینکه خبر کند آمده 
اســت. تصویری در ذهن من نشســته که در یک خیابان ترافیک وجود دارد و 
اطرافش هم باتلاق اســت، بولدوزری به نام کرونا می آید و همه ما را در این 
باتلاق هل داده و با ما فاصله می گیرد و امروز همه مناسبات ما را تحت تأثیر 
قرار داده است. کرونا در همه حوزه های فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و حتی 
بحث دینی و الهیات تأثیر گذاشــته است. فکر نمی کنم از رنسانس به این سو 
پدیده دامن گستر جهان شمولی مثل کرونا داشــته باشیم. در ادیان ابراهیمی 
برهان شــرع مطرح اســت که خیلی چالش برانگیز بــود؛ مثلا هم زمان همه 
نهادهای سنت و مدرنیته را به چالش گرفت. هم درِ مسجد و محراب و کلیسا 
و امامزاده ها را بســت و هم در مدرســه و دانشگاه و سینماها را. از این جهت 
به نظر می رســد کرونا با وجود خسارت های بسیار زیادی که ایجاد کرده، شاید 
هنوز در قلب آن زندگی می کنیــم و زندگی ما را در آینده خیلی دگرگون کند؛ 
به ویژه در حوزه آموزشــی به نظرم باعث جهش های زیادی می شود و واقعا 
برای کسانی که بازمانده از تحصیل بودند، یک تهدید در حوزه آموزشی بود». 
مرادی گفت: «کرونا در ایران واقعا برای کسانی که بازمانده از تحصیل بودند، 
تهدید بود؛ اما این پاندمی یک فرصت هم داشــت که آموزش و پرورش ما با 
تمرکز از مرکز اداره می شــود و این هم مســئله امروز ما نیست. از دارالفنون 
۱۷۰ سال قبل حکومت های ما این نهاد مدرسه و دانشگاه را از یک سو کنترل 
کردند  و از سوی دیگر آن را توسعه و گسترش دادند. در جمهوری اسلامی به 
دلایل ایدئولوژی این کنترل شــدت پیدا کرد. به نظرم کرونا باعث شد حکومت 
و دولتمردان ما چند قدم عقب تر بایســتند و مدارس، معلمان و خانواده های 
مــا چند قــدم جلو بیایند که من این را از این جهت بســیار فرصت مناســبی 
بــرای حوزه تعلیم و تربیت ایران نســبت به تمرکــز اقتدارگرایانه که همواره 
حکومت های ما  بر این نهاد داشته، می دانم. در دانشگاه هم بنده فرصت هایی 
می بینم. فرهنگ ما شفاهی است. تجربه من می گوید کرونا باعث شد بچه های 
ما بیشــتر ســراغ کتابت بروند. این را بنده به عنوان یک فرصت تلقی می کنم؛ 
ولی در مدارس مان به ویژه در دوره ابتدایی می شد جور دیگری رفتار و مدیریت 
کرد که این همه آســیب نداشته باشد». او در ادامه تصریح کرد: «اگر هدف از 
آموزش و پرورش این اســت که چیزهایی به بچه هــا آموزش دهیم که آنها 
نرم نرمک به جانشــان بنشیند و با جانشان یگانه شود، آموزش و پرورش ما به 
نظــرم از این جهت ناتوان بوده، فضای مجازی هم به نظرم ناتوان اســت که 
این کار را بکند و این نقطه ای اســت که باید بنشینیم دوباره درباره اش اندیشه 
کنیم که اگر قرار است مدارس باز شود و همان آموزش ها باشد که تکرار است 
و به جان تبدیل نمی شــود، فرقی نمی کند؛ اما امیــدوارم کرونا برای دولت  و 
معلمان ما این باز اندیشی را داشته باشد و به نحوی برنامه ریزی کنیم که اینها 
به جان بچه ها تبدیل شــود. این شاید مهم ترین چالش ماست که کمتر به آن 
توجه شــده یا من در بررسی ها و تحلیل هایی که در آموزش و پرورش و کرونا 
هســت، ندیده ام که آیا قبلا این آموزش ها به جان تبدیل می شــده؟ چون به 
نظرم با رســانه های مجازی نمی شود و باید فضا چهره به چهره شود و جنبه 
وجودی داشته باشد که به جان تبدیل شود. اینجا نیاز به بازاندیشی داریم و اگر 
به این بازاندیشی نرسیم، برای من خیلی فرقی نمی کند که مدارس باز شود یا 
نــه. البته در دوره ابتدایی به نظرم ضرورت دارد؛ چون واقعا بچه ها در فضای 
مجازی نمی توانند؛ اما وقتی به دوره دبیرســتان و دانشــگاه می آیند، اگر قرار 
است آموزشی منتقل شود، شاید فضای مجازی بتواند و بچه ها راهش را پیدا 
کنند؛ چون مدرسه های ما بسیار پرآسیب است و ما در این تحلیل به آسیب ها 

کمتر اشاره کرده ایم».
کرونا، فقر  و  ازدواج کودکان

در ادامه این نشســت احمد میدری گفت: «اجازه دهید درباره کتابی که 
آقــای نیک نژاد و مرحوم بهلولی ترجمه کردند، در چند جمله صحبت کنم. 
پیام کتاب این اســت که در آمریکا آن قدر مدارس دولتی را کوبیدیم، آن قدر 
نقــدش کردیم که به خیال اینکه می توانیم به وضعیت بهتری دســت پیدا 
کنیم، تمام دســتاوردهای خودمان را از دست دادیم. این تفکر انتقادی لازم 
اســت؛ ولی این را می زنیم، به چه چیزی پناه می بریم. نظام آموزشــی ایران 
پر از مشــکل اســت؛ کمبود بودجه، معلم، دانش آموز، ورزش از  بین  رفته، 
آزمایشگاه وجود ندارد و سیستم ارتباطی اش مشکل دارد. همه اینها درست 
اســت؛ ولی این نهاد آن چنان مقدس اســت که اگر از بین رفت، شــما دیگر 
نمی توانید نه تنها تمدنی داشــته باشــید، بلکه وضعیت نامطلوب کنونی را 
هم نمی توانید حفظ کنید. اصلا در مورد این صحبت نکنیم که مدرسه برویم 
یا نرویم. در کشورهای دیگر بازارشان را تعطیل کردند، ولی مدرسه را تعطیل 
نکردند. لازم نیســت ۳۶ دانش آموز با هم به مدرســه بروند. هر روز سه نفر 
ساعتی سه نفر بروند. اصلا در مورد این فکر نکنید که برای این باید شروطی 
تأمین شــود، بعد از آن شــروط در مورد داشــتن آموزش حضوری صحبت 
کنیم. می خواهم بگویم عمق فاجعه خیلی گسترده تر است. شما در طبقات 
پولدار دیگر نمی توانید ساعت خواب را برای بچه ها تنظیم کنید. مدرسه یک 

نظم رفتاری به ما می داد. بچه یک ســاعتی باید می خوابید که هفت صبح 
برای رفتن به مدرســه آماده می شد. در خانواده های پولدار این اتفاق از بین 
رفته. چاقی گفتند چه شده. ابعاد تقلب کردن با آموزش غیرحضوری، رفتار 
دائمی در دانش آموزان ایجاد خواهد کــرد. قبح تقلب هر چقدر اندک بود، 
آن هم از بین رفت. در خرمشــهر کاری بــرای دانش آموزان انجام می دادیم 
که آموزش غیرحضوری چه مســائلی را به وجود آورده؛ چون تهران  نشــین 
هستیم، واقعا نمی دانیم در شهرستان ها چه می گذرد. دانش آموزان دو زبانه 
امکان یادگیری زبان فارســی را از دست خواهند داد. از ۳۰ هزار دانش آموز 
ابتدایی خرمشــهر، شــش هزار دانش آموز اصلا برای ســال تحصیلی ۱۴۰۰ 
کتاب نگرفته اند. ازدواج در ســنین متوسطه اول به شدت افزایش پیدا کرده 
اســت. نمی دانید چقدر از دانش آموز ها را آنجا به پروژه هایی که با یونیسف 
داشتیم، می خواســتیم به کلاس برگردد و می گفتیم می توانیم مثلا به ازای 
هر ماه ۵۰۰ هزار تومان کمک کنیم. خانواده های فقیر بودند که بچه هایشان 
را آوردنــد؛ ولی برخی خانواده ها گفتند بچه های ما هندوانه می فروشــند و 
دیگر به مدرسه برنمی گردند. چرا بودجه آموزش و پرورش در ایران کم شد؟ 
تا ســال ۷۹، ۲۰ درصد بودجه دولت به آموزش و پرورش داده می شــد. در 
یک روند کاهش پیدا کرد و از سال ۸۵ به بعد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده. 
چــرا؟ چون پولدارها مدرسه شــان را تحت عنــوان غیرانتفاعی جدا کردند.  
هر کسی آمد مدرســه طبقاتی در ایران ایجاد کرد. ما باید بایستیم و بگوییم 
آمــوزش و پرورش همگانی باید به وجود بیاید و نگوییم که چون آموزش و 
پرورش بودجه ندارد، هر وقت الکل و ماسک دادند بچه ها بروند. بگوییم در 
همین امکانات می رویم و بعد به دولت ایران فشــار می آوریم که رفتارش را 
عوض کند؛ ولی دولت و آمــوزش و پرورش می گویند ما پول و هزینه اجاره 
را نداریم. خوابگاه های دانشــگاه ها را تعطیل کردند. در  این  صورت که برای 
این کشــور چیزی نمی ماند. همان اشــتباهی که در آمریکا رخ داد که علیه 
آموزش دولتی انتقاد کردند و بعد آموزش غیردولتی ایجاد کردند که فاصله 
آمریکا با کشورهای دیگر بیشتر شد، ما هم اینجا هستیم با آموزش و پرورش 
ایران که پر از نقد و اشــتباه است. شــما هرچه بگویید من پنج انتقاد اضافه 
می کنم؛ ولی مگر می شــود یک کشــور بدون آموزش و پرورش باشد. تمام 
دســتاوردهایی که داشــتیم، برای بهبود وضعیت زندگی مان از دل مدرسه 
بیرون آمده. حالا ما می گوییم چون ماسک نمی دهند فعلا کلاس ها تعطیل 
بمانــد». او با اشــاره به اینکه بایــد بگوییم منِ معلم ســر کلاس می روم و 
چهار دانش آموز را هر روز به مدرســه می کشانم گفت: «در حوزه آموزش و 
پرورش و معلم ها می توانند تجمع کنند و بگویند ما برای شست وشــو الکل 
نیاز داریم. اینها همان بحث ائتلاف نامبارکی است که در جامعه وجود دارد 
ولی منطقی اســت؛ اما این ائتلاف نادرست است که برای تعطیلی مدرسه 
و تداومش تلاش کنیم که من می گویم بازگشــت بدون هیچ شرطی. دولت 
باید رفتارش را درســت کند. همان طور که خانواده ها دست بچه هایشان را 
می گیرند و پاســاژ می برند، باید همان طور به مدرسه برگردند. فرزند من هم 
در دبیرســتان درس می خواند و می گوید بهتر است که آموزش غیر حضوری 
داشته باشم؛ ولی این واقعا تداومی فاجعه آمیز است، از بچه پولدار در ایران 
گرفته تا فقیرترین گروه هایی که بیشــترین آســیب را دیده انــد و واقعا برای 

جبرانش باید فکری اساسی کرد».
آموزش و پرورش اولویت جامعه ما نیست

در ادامه این جلســه، محمدرضا نیک نژاد گفت: «همان طور که دوستان 
هم گفتند ما به فضایی پرت شــدیم که پشتیبانی نمی شدیم. معلمان بدون 
آمــوزش وارد شــدند و در فرایند آزمون و خطا چیزهایی یــاد گرفتند و الان 
عمومــا گلیم خودشــان را در آموزش های مجازی از آب بیرون می کشــند. 
حدود ۶۰ درصد معلمان کشــور خانم هســتند. خانم ها عموما و در حالت 
کلی طبق آمارهای جهانی متعهدتر به کارشان هستند. در هر جایی که قرار 
بگیرند، به دلایل مختلف که هلن فیشــر اینها را واکاوی کرده، متعهدتر کار 
می کنند. دغدغه آموزش در بین خانم ها و بسیاری از آقایان معلم زیاد است 
و بــه نظر می آید اگر هم صدایی بــرای تعطیل ماندن مدارس وجود دارد، از 
اکثریت معلمان نیست. همه طرفدار این هستند که مدرسه باز شود؛ اما یک 
نکتــه در اینجا عرض می کنم. من کارهای آقــای میدری را پیگیری می کنم. 
کارهای ایشان قابل تحسین اســت. با کارهای ارزشمندی که در وزارت رفاه 
انجام دادند با یا بدون واسطه ایشان را یکی از طرفداران قوی و بسیار استوار 
در زمینه عدالت آموزشــی و عدالت اجتماعی می دانم. من تأکید کرده ام که 
موافق بازگشایی مدارس هستم و شبهاتی که ایجاد کردم به این دلیل نیست 
که مدارس بســته بمانــد. من باور دارم که باید به دولت فشــار آورد. وقتی 
به آمــوزش و پرورش و معلمان و بچه های مردم می رســد بودجه ندارند. 
طبــق آماری که به تأکید می گویم، طبق آمار ناشــفافی که من به عنوان یک 
معلم دسترسی ندارم، گفته می شود ۳۰ تا ۵۰ درصد دانش آموزان در دوران 
کرونــا از آموزش باز مانده اند؛ چه آنهایی که وســیله ارتباطی مثل موبایل و 
تبلت داشــته یا نداشــتند و چه افت تحصیلی بوده. ۳۰ تا ۵۰ درصد با آمار 
سال گذشــته می شــود چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون دانش آموز 
که این فاجعه اســت. من نمی گویم مدرســه به این بهانه ها تعطیل باشد. 
من می خواهم که آقای میدری شــما با توجه به جایگاه تان با این حرفی که 
می زنید و کارتان قابل تحســین است، بگویم آقای بطحایی از وزیر آموزش و 
پرورشی حمایت نکند که ما دیگر می دانیم چه کاره است و چه جنسی وارد 
آموزش و پرورش می شود. وزیر پیشین از همین کسی که معرفی اش کردند، 
از آمــوزش و پرورش پته ای صحبت می کند که کوپنی اســت و شــکلی از 
خصوصی ســازی. نباید بی گدار به آب بزنیم. درست است که ارتباط دوستی 
و تجربه هایی وجود دارد، می خواهم بگویم یک ســری افســانه وجود دارد 
کــه اینها جلوی ما را می گیرند. ما الان برای بچه هایی دل می ســوزانیم که 
واقعا محروم هســتند و باید به آنها رسیدگی شود. همچنان که از آنها دفاع 
می کنیم، باید از این طرف هم دفاع کنیم. من نمی خواهم اشــاره کنم؛ ولی 
معلم بیمار شــده، پدر و مادر و دانش آموز بیمار شــده. حدود صد میلیون 
تومــان زیر قرض  رفته. حالا یا زنده مانده یا فوت کرده. اگر فوت کرده باشــد 
که ۲۰۰ میلیون تومــان قرض و گرفتاری برای خانواده اش گذاشــته و رفته 
است. من می گویم مدارس باز شــود. آموزش و پرورش نه فقط مورد توجه 
مســئولان نیســت، بلکه مورد توجه جامعه و نخبگان و دانشــگاهیان هم 
نیســت. آموزش و پرورش در اولویت جامعه ما نیست. به عنوان جمله آخر 
به نظرم تمرکززدایی که دکتر مرادی به درســتی فرمودند، در فضای مجازی 
انجام می شــود؛ اما دولت نمی خواهد مســئولیتش را به راحتی بپذیرد، به 
 همین  دلیل الزام به اســتفاده از شــبکه شــاد می کند. یک طنز تلخ هم در 
این میان اســت. الان وزرا و آموزش و پرورش می گویند می خواهیم آموزش 
را ترکیبی کنیــم؛ یعنی تعدادی دانش آموز بــه کلاس می آیند، تعدادی در 
خانه می نشــینند و از طریق فضای مجازی از طریق شاد در ارتباط و تماس 
با معلم قرار می گیرند. خیلی طنز جالبی اســت که امسال برای شاد تلاش 
کردند و توانســتند برایش اتاق صوتی درست کنند؛ آنچه گوگل میت ۱۰ سال 
قبل درســت کرده. من هم مثل بقیه دوستان معتقدم که مدارس ابزارهای 
پیشــرفت هر جامعه هســتند. از دل مدارس می تواند دموکراســی، حقوق 
بشــر، اخلاق و شهروندی خارج شــود؛ اما این لوازمی هم دارد. اینکه توپ 
را نیندازیــم در زمیــن والدین و خانواده ها. یک طرف این قضیه که مســئول 
واقعی قضیه اســت که بعد از ۴۰ سال نتوانســته هیچ گلی به سر آموزش 
و پرورش بزند، دولت  اســت. مدارس باید باز شود؛ اما این نقد حتما باید به 

سمت دولت ها باشد».

آموزش آنلاین، فقر آموزشی در ایران را تشدید کرد
 لغو منع تردد شبانه 

به محض ابلاغ به پلیس
شرق: سرانجام پس از کش وقوس های فراوان،  �

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
تأکید کرد که «با توجه به واکسیناســیون عمومی، 
ممنوعیت تردد شــبانه در شــهرها لغو شود». در 
پی این تأکید و دستور رئیس جمهور، زمان و نحوه 
لغو این طرح که از ســال گذشــته و در پی تشدید 
شــیوع کرونا در سراسر کشور اجرا شد، موضوعی 
بود که خبرنگار ایسنا از پلیس راهور جویا شد. در 
همین راستا نیز سردار سید تیمور حسینی، جانشین 
رئیس پلیس راهــور ناجا، در گفت وگو با ایســنا، 
درباره اجرای طرح منع تردد شــبانه گفت:  اجرای 
طرح منع تردد شــبانه به محــض ابلاغ به پلیس 

لغو خواهد شد. 

خبر
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